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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه مباحث گذشته
بود  در آني كرديم و طوائف آن را ذكر كرديم و نكاتي هم كه بنددسته ه وكردر روايات باب علم غور و فحصي د

 .ميكنيميك بحث قرآني هم داريم كه در جلسات بعدي مطرح  شاءاهللانمتعرض شديم، بعد از بحث روايات 
ي اخباري بود نه انشائي، هاجمله درواقعي از روايات بود كه توصيفاتي در باب علم داشتند ادستهبحث در يك 

حدي دلالت دارد، مفيد حكمي هست، يا نيست؟ منتهي من به دليل اينكه هم  در چه اتياخبارسؤال اين بود كه اين 
آن شكلي كه در اصول نيست، ارتباط دارد. بحث مولوي و  منقحين بحث، هم بحث بعد با بحث مولوي و ارشادي و ا

 .به سؤالي كه مطرح كرديم ميگرديبرمارشادي كه در احكام نكاتي درباره آن هست، عرض بكنم بعد 

 حكم مولوي و ارشادي
ر اين مبحث، در بحث امروز و احتمالاً در خيلي از ي از نكات داپارهبنابراين چون بحث مولوي و ارشادي و 

و منظم در اصول نيامده و پراكنده است. بعضي نكات مهم  منقحمباحث آينده دخيل است و از سوي ديگر به شكل 
ي جاها به آن استشهاد ليو خالبته بايد توجه داشت كه بحث اصالة المولويه كه در اصول و فقه  كنميمآن را عرض 

و مرتكز شده است. بدون اينكه خيلي باز شود، به بعضي از نكات  شدهگرفتهيي است كه مفروض هابحثز ا شوديم
بنابراين قبل از اينكه به پاسخ سؤال ديروز از رواياتي كه توصيفاتي در باب علم دارد برسيم، بحثي ؛ ميكنيمآن اشاره 

 هست. مؤثردرباره مولويت و ارشاديت داريم كه اينجا و جاهاي ديگر 

كه  طورهمانمولوي و ارشادي، مقسم اين تقسيم  حكمبهتقسيم مشهوري وجود دارد  ،در حكمروشن است كه 
. انشائي كه از ناحيه شارع ميكنيمحكم است، يعني يك انشاء هست و يك انشاء را تقسيم  ديكنيمملاحظه 
، ميكنيمي تقسيم و ارشادشاء را به مولوي ، مقسم است چون حكم همان انشاء صادره از شارع هست. انواردشده

 .مقسم، براي اينكه در واژه ارشادي يك اشتراك لفظي هست كه بايستي توجه به اين داشت ميگويماينكه 

 مصاديق حكم ارشادي
 :دو مصداق دارد كه به حد اشتراك لفظي هم هست مييگويمارشادي كه ما 
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 است؛ شرعي يك مصداق آن در اخبارات -

 .مصداق هم در انشائات شرعي استيك  -

فلان امر ارشادي است، يعني مثلاً شارع در كتاب سماء و عالم يا امري فرموده است كه  نديگويمگاهي كه 
 الْعِظامَ  فَكسََوْنَا« ؛كنديماين مراحل را طي  ديگويماست يا در خلقت انسان مثلاً در جنين  تاهفت هاآسمان
 هانيهميي كه صرفاً يك توصيف اخبار از واقع است و گاهي به هاجملهخيلي از اين  طورنيهم )14(مؤمنون/»لحَمْاً

و شارع آن را براي ما اخبارمي كند.  فهمدينميي تنهابهكه عقل ما  كنديميعني واقعياتي را گزارش  نديگويمارشادي 
، شارع ميديفهميم لو خلينا انفسنا، يعني همان واقعيتي كه شوديماحياناً واقعياتي هم هست كه عقل ما هم ارشاد 

ارشادي، ارشادي كه  نديگويمولي اخبار از واقع است به آن  ميفهمينمهمان را بيان كرده يا اينكه چيزي است كه ما 
ي وو موليك وقتي در امور اخباري و توصيفي است كه در بحث فقهي ما مطرح نيست. بحث ما ارشادي  مييگويم

 در انشائات شرعي است.
چه مقدار از اين اخبارات مستلزم انشائات است؟ اين بحث دومي است كه اين است كه سؤالي كه مطرح كرديم 

 م.براي وصول به پاسخ آن، سؤال مطرح كردي
بنابراين بحث ما روي اخباراتي كه در باب علم بود آمد، براي اينكه به پاسخ درستي برسيم يا طرح بحث  

ي خارج پاسخ درستي داده هادرسدرستي بكنيم، چون الزامي نداريم پاسخ درستي بدهيم بلكه بهتر اين است كه در 
و عنايت هم  رساندندينمشان به يك نتيجه اي وقتچيه ميرفتيمنشود، يك مدتي كه به درس آقاي شبيري زنجاني 

 :براي وصول به پاسخ آن دو بحث داريم. بقيه با خودتان است رسانمينمداشت كه من به يك نتيجه 
ي كه اينجا در حدالاصالة المولوية چيست؟  رهيدايكي همين بحث مقدماتي است كه اصلاً اين مولوي يعني چه؟ 

 ؛است داردامنهبه آن نياز داريم و الا بحث 
انشاء هست يا نيست؟ با اين اخبارات كه در بحث دوم ع تبمستيكي هم بحث اخبارات و انشائات است آيا 

 .ميكنيمچه نسبتي دارد. بحث اول را مطرح  شوديم
 .كنديميعني ارشاد به واقعيتي  ؛همه اخبار ارشاد است نديگويم كننديمگاهي تعبير 

حكمي هست يا نيست، موضوع ديگري است  مستتبعشارع آيا  كنديماي پيدا من مماسه عملبا  هانيااينكه آيا 
 كه بحث دوم ما است.
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، ارشاد اينجا يك نوع اخبار از يك واقعيت است منتهي آن كنديمارشادي بودن يك واقعيت خارجي را بيان 
مان به آن رسيديم و ديديم شارع در ي نبوده، خودزمانكي است، گاهي نيست، يدسترسقابلواقعيت گاهي براي ما 

قرآن هم همين را فرموده است اين يك باب در متون ديني ما است. باب اخباراتي كه از قوانين واقعي و توصيف امر 
ارشادي است، مولوي اين، چيزي  مييگويممشترك لفظي است براي همين است اينجا كه  ميگويممن  كنديمواقع 

 نيست.
مرز را جدا بكنم، بنابراين اگر اينجا ارشاد يا اخبار  خواهميممن  كنديمشارع به يك چيزي ارشاد  نديگويم

 .بگوييم، هرچه بگوييم جاي بحث ما اينجا نيست. اين نكته اول است
وارد آن بشويم قلمرو آن همان انشائات شرعي و احكام است،  ميخواهيمبنابراين بحث مولويت و ارشاديتي كه 

اخبار از يك امر واقع  درواقع، چيز ديگري است، ارشاد در آنجا ديآيمو اخبارات  فاتيدر توصي گاه ريتعباين اگر 
 است، ارشاد آنجا مقابل ندارد، به اين نكته توجه داشته باشيد.

 شوديم، اين يك نكته بود. حكم تقسيم شوديماعتبار آن معلوم  وقتآنبايد ارشادي و مولوي را معنا بكنيم  اول
كه آنجا ديگر مقابل  ديآيم هانيابه مولوي و ارشادي، منظور از ارشادي در اينجا ارشادي نيست كه در اخبارات و 

، غير از ارشادي در اينجا مييگويمارشادي  اگر آنجاندارد، فقط توصيف امر واقع و بيان امر واقع است كه گاهي 
 است، ارشادي اينجا در احكام است.

 ارشاديت و مولويتمنظور از 
 نكته دوم اين است كه منظور از ارشاديت و مولويت چيست؟ منظور از مفهوم ارشاديت و مولويت چيست؟

ملموس و محسوس باشد بايد تقسيم آن را بگويم تا بعد به تعريف منظور از مولويت و ارشاديت، براي اينكه 
 برسم.

 اقسام مولويت
 :كننديممولوي را به سه قسم تقسيم به تعريف برسيم  ترراحتبراي اينكه 

 ؛مولوي غيري -

 ؛مولوي طريقي -
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 .مولوي نفسي -

 لَمْ  مَا سعََةٍ  فِي النَّاسُ«دو جا مراجعه بكنيد؛ يكي بحث  ديتوانيممنابع  ازنظراگر بخواهيد اين اقسام را بگوييد 
اين  هاكتابمباحث اجتهاد و تقليد همان تنقيه آقاي خوئي و معمول  اوايلدر بحث قرائت، يكي هم در  1»يعَلْمَُوا

اين تقسيم است تا بعد به  ،. اين تقسيم را هم ذكرمي كنيم بنابراين نكته اولشوديمبحث طريقي و نفسي آنجا مطرح 
 تعريف آن برسيم.

 مولوي نفسي
اينجا توليد ثواب و عقاب است يعني مولوي نفسي يعني حكم و انشائي كه ثواب و عقاب توليد بكند، ملاك 

، مولد ثواب و عقاب است اين حكم مولوي نفسي است، حكم مولوي نفسي آورديمتكليفي است كه ثواب و عقاب 
اين  كنديميعني حكم و انشائي كه اگر نبود ثواب و عقابي در كار نبود، ثواب و عقاب با او موضوع و مصداق پيدا 

مترتب بكنيم، اين مولوي نفسي  بر آنثواب و عقابي  ميتوانستينمد به حيثي كه اگر نبود ما قيد را در نظر داشته باشي
 است.

 مولوي طريقي
اين چيزي است كه در اجتهاد و تقليد آمده است حكم  شوديممولوي طريقي مولوي است كه موجب تنجز واقع 

ثواب و عقاب مستقلي ندارد  تنهاييبهنه اينكه موجب ثواب و عقاب بشود،  شوديممولوي طريقي موجب تنجز واقع 
كه در شبهات موضوعيه  ديدانيم، مثلاً فرض كنيم وجوب فحص، شما كنديمولي با آمدن او احكامي تنجز پيدا 

قل ما، بوديم و ع اگر مابرو فحص بكن، جاهايي كه  ديگويمفحص لازم نيست مگر در بعضي جاها، در بحث خمس 
لازم نبود ببينيم شارع اينجا حكم دارد يا ندارد، يا اين موضوع مشمول و مصداق حكم شارع هست يا نيست، شارع 

اما مولوي طريقي است يعني با آمدن او  ؛، اين هم باز مولوي استهانيابرو فحص بكن، يا برو ياد بگير و  ديگويم
از ناحيه شارع به ما هو شارع اينجا آمد، اثر آن اين بود كه واقع اثري  ديفهمينمچيزي كه نبود و عقل ما مستقل 

به سمت تكليف نه اينكه بگويد در خود آن ثواب و عقاب هست، در  برديم را شما، كنديم منجرديگري را بر شما 

                                                            
 .20: ص ،18ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك - 1



 978 شماره ثبت: 

 

هم همين  هانيادر بحث اجتهاد و  برديمبه سمت ثواب و عقاب  را شمادرون اين حكم ثواب و عقابي وجود ندارد، 
 هانيا ؛است، اجتهاد بكن نه اينكه موضوعيت داشته باشد يا ياد بگير نه اينكه موضوعيت داشته باشد، يا فحص بكن

يعني شارع  شوديممولوي است، مولويت آن به اين هست كه موجب تنجز واقع  حالنيدرعثواب و عقاب ندارد ولي 
لو لا اينجا ملاحظه كرديد كه در هر دو به اين شكل است كه  برديمكه شما را به سمت تكليف  بازكردهي اژهيومسير 
بدهد،  واهداينجا معتقد شويم و حتي اگر شارع ثواب و عقابي هم بخ ثواب و عقابي را ميتوانستينمما  شرعالحكم 
ي امرونهبا اين ي داشته باشد. پس لولا امر شارع، ثواب و عقابي نيست و امرونهقبيح است، بدون اينكه  ديگويمعقل 

و در آنجا جايي كه لولا حكم به وجوب فحصي يا  شوديمثواب و عقاب درست شود اين مولوي نفسي  خواهديم
كه تكليف پيدا بكنيم اما خود آن عقاب و ثواب  ميرويمبا اين الزام شارع به سمتي  ،يادگيري، عقل ما الزامي نداشت

 .شوديمجدايي ندارد، اين دو نفسي 

 غيريمولوي 
كه  ؟غيري مثل وجوب مقدمه است كه آيا وجوب شرعي غيري داريم يا نداريم ؛غيري محل بحث است يمولو

وجوب مولوي غيري،  نديگويمبراي اينكه  ؛ند نداريماههمان بحث وجوب و مقدمه است و البته مشهور گفت
اين است كه وجوب مولوي غيري بايد اينجا اثر شرعي بگذارد كه اگر اين اثر نبود،  همآننيست، علت  تصورقابل

ي ثواب و عقاب سازنهيزميك اثر شرعي را تأسيس بكند و در وجوب غيري نه تأثير از نوع توليد ثواب و عقاب و 
مستقل هم ندارد، شارع ، ثواب و عقاب فهمديمبراي اينكه عقل وجوب مقدمه  ؛هست نه از نوع تنجز واقع در آنجا

ثواب و عقاب براي شما درست بكند چون  توانديمعقل است نه  بر حكمبگويد اين براي چيست، شارع يك تأكيد 
، هيچ شوديمشما را به سمتي ببرد كه تكليفي بر شما منجز  تواندينمكه مقدمه ثواب و عقاب جدايي ندارد  ميدانيم

غيري و لفظي  نديگويممولويت وجوب غيري درست نيست و در يك تقسيم بدوي  نديگويمي ندارد و لذا ااثر تازه
با  نديگويممشهور  آنچهبنابراين ؛ نيست تصورقابلو مولوي، ولي دقيق كه بشويم، وجوب است غيري مولوي 

تقديرات مرحوم شهيد صدر و آقاي خوئي را  ديتوانيمكه در بحث وجوب مقدمه  ميكنيمتصوير  عناياتي بعضي را
 ببينيد اين يك مقدار محل بحث است كه نخواستم وارد آن شوم.

مثل طهارت  اندگفته هايبعض، چون در وضعيات هم رديگيمدر حكم مقسم حكم تكليفي و وضعي آن را هم 
 ست.بوده ا دهيفهميمحكم وضعي است، ولي ارشاد به عقل است چيزي كه عقل  هاآن
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اين به او ربط دارد كه در طهارات ثلاث آمده است كه در بعضي از چيزها  كهنياهمان اخبار از  شوديماين 
حكم را  ديگويم، موضوع را دهدينمشارع ممكن است موضوع بيان بكند بگويد اين مقدمه او است باز آنجا حكم 

كه اين ربط واقعي با او دارد. مقدمه  دميفهمينمبودم  اگر خودماين هم در بحث مقدمه شده كه من  آورديمخود عقل 
، اين كنديم به مقدميت اين براي او حكم نيست، ارشاد اخباري است ارشاد ديگويم درواقعو ذي مقدمه است شارع 

 شدهگفتهولي ارشاد حكمي نيست، ارشاد كشف از امر واقع است اين هم  ديآيمارشاد  ميگويميي است كه جاهمان
، يا اجراي حدود مثلاً آن اثرات گذارديمكه طهارات ثلاث اين تأثير را  ميديفهمينميي بوديم تنهابهت كه اگر ما اس

 است كه اين اثر را دارد يا اين مقدمه اين است، اين حكم نيست اخبار است. خبر دادهرا دارد، شارع 

 نتيجه بررسي
كه  شوديممعلوم  جانيهممحل بحث نيست و همه قبول دارند اينجا است.  كهآنبنابراين مولوي و دو قسم 

فقط ثواب و عقاب نيست، مولويت نفسي يعني انشائي است كه موضوع ثواب و عقاب  مييگويممولويتي كه ما 
، يك رقم چيزي كه انشاء و حكم مولوي يعني شوديمولي آن مولويت يك شق ديگر است جامع آن  كنديمدرست 

است. منشأ اين اثر يكي از اين دو تا است كه لولا شارع  شدهثبتسوي شارع  اثر ازكه اين  آورديمكمي كه اثري ح
و بيان شرعي، اين اثرها را نداشتيم، عين همين تقسيم طريقي و نفسي در حكم عقلي هم هست در حكم عقلي گاهي 

م و حسن عدل، اين عقلي نفسي است، عقلي طريقي احكام عقلي داريم كه نفسي است مثل مستقلات عقليه، قبح ظل
كه جايي كه علم اجمالي داري مثل وجوب اطاعت است يا عقلي طريقي مثل وجوب  ديگويممثل آنجايي كه عقل 

دنبال اين حكم  گفتيماحتياط واجب است، شرع هم نبود،  فهمديمدفع ضرر محتمل است. جاهايي كه خود عقل 
حق الطاعه  كهمثلاً مبناي شهيد صدر  ميكنيمز شود، جاهايي كه با حكم عقل واقع را منجز براي آنكه واقع منج برو

تكليف  احتمالبهكه  كنديم؛ مولويت مولا اقتضاء ديگويمهست، اين حق الطاعه يك حكم عقلي طريقي است يعني 
و  هاقبحهم شما منبعث شويد و دنبال آن برويد. اين يك حكم عقلي است كه منجز براي اين است كه شما حسن و 

داريم. منتهي حكم مولوي آن است كه لولا عقل  همدر آنبنابراين اين تقسيم را عيناً ؛ را پيدا بكنيد هاعقابثواب و 
نبود، با شرع آمد حكم عقلي هم در حكم شرعي بود، حكم عقلي هم  ، با شرع آمد لولا عقل اينديفهمينماين را 

البته حكم عقلي غيري هم داريم كه روشن است، وجوب مقدمه حكم عقلي غيري  ؛ وهمين نفسي و طريقي است
 بحثي نيست. آنجااست كه 
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 ارتباط اجتهاد و تقليد با مبحث فوق
و هر چه  كنديمبا اين ربط پيدا  هانياعلم و تعليم و تعلم و در اجتهاد و تقليد ما در اينجا به لحاظ اينكه بحث 

است در اجتهاد و تقليد نسبتاً مبسوط بحث شده و اينكه بعضي  مؤثري مبنايي و هابحث هانياكه  دينيبيمبرويم جلو 
ثواب و  هانيهم اندگفتهكه طريقي است،  هانيامثل همين تحصيل علم و  اندگفتهمثل محقق اردبيلي را  هاكتابدر 

هم طريقيت و هم نفسيت،  شوديم، يعني دو جهت در آن شوديمعقاب هم دارد اگر ثواب و عقاب داشته باشد نفسي 
ممكن است در يك حكمي هر دو حيث در مولويت جمع شود، در تصوير عقلي اشكالي ندارد منتهي ما با چيزهايي 

كه دو ثواب و عقاب اينجا نيست والا اگر دو تا ثواب و عقاب باشد، مثلاً در اجتهاد و  ميدانيمروشن خارجي 
، به شوديم، به اين حيث مولوي طريقي رسانديمبه لحاظ اينكه شما را به آنجا  شوديمي احكام طريقي ريادگي

 .شوديمحيثي كه خود آن ثواب و عقاب دارد مولوي نفسي 
نرفتن به دنبال يك فعل اختياري است،  .ي يادگيري شما موضوعيت قائل استممكن است واقعاً شارع برا

محذور عقلي ندارد هر  كدامچيه، منتهي كمي مستبعدتر است كنميمبگويد اگر به دنبال آن نرفتيد من عقاب  توانديم
هدي در درون خود كه مستبعد است يكي استبعاد عقلي است يكي هم شوا نديگويمدو نهايتاً در اجتهاد و تقليد 

عقاب آن  ديآيمكه به ذهن شما  طورنيهمكه ثواب و عقاب جدايي ندارد، منتهي  ميرسيمروايات كه بعد به آن 
استبعاد بيشتري دارد ولي محذور عقلي ندارد، بنابراين اخبارات كه توصيف واقع است هيچ، انشائات شرعي يا 

ي گذاشته است. چيزي كه از سياثر تأس، شارع يك ديگوينما اين را مولوي است يا ارشادي، لولا اين انشاء، عقل م
 شوديم، اذهان ما هم ابتدا به همين منصرف نديگويمشارعيت او ناشي شده است البته گاهي مولوي فقط اين را 

، اين ثواب و عقاب را گفتينمثواب و عقاب مستقلي است كه اگر شارع  منشأ آنچهحكم مولوي يعني  مييگويم
 ، اين معناي مولوي است.ميكنيمكه بحث  . ممكن است حسن و قبح را بفهميمميديفهمينم

آنجايي است كه من علم اجمالي دارم كه تكاليف دارم، همان علم  فهمديمعلم اجمالي وجوب فحص كه عقل هم 
ولي اگر وجوب  برديمم مرا به سمت وجوب فحص آمده اين علم اجمالي در احكا هانيااجمالي كه در دليل اسناد و 

و الا  شوديمفحص در علم اجمالي من منحل شده است يا علم اجمالي ندارم، اگر دليلي داشته باشيم طريقي مولوي 
كه  ديگوينم. يا در موضوعات عقل فهمديمآنجايي كه علم اجمالي داريم مولوي نيست، ارشادي است خود عقل 

مثلاً در بحث خمس  شوديمجاهايي بخصوص گفته فحص بكنيم، آنجاها وجوب فحص طريقي  فحص بكنيد، شارع
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، مشهور امنشدهيا  امشدهلازم نيست كه آدم در موضوعات فحص بكند كه من متعلق تكليف  ديگويماست  طورنيا
، باز فحص بكنيد، فتهگرتعلقاين است كه حتي اگر شما علم اجمالي نداريد به اينكه در سال به اموالتان خمس 

اين وجوب مولوي  ديگويم، شارع ديگوينمدفترت را ببين، بنابراين اين نظر مشهور، وجوب فحصي است كه عقل 
 مثالعنوانبهيي هم داريم هامصداق، شارع آن را آورده است، ديفهمينميي بود اين را تنهابهطريقي است اگر عقل 

همين بحث خمس است چند مورد است كه در موضوعات وجوب فحص داريم يكي خمس است، يكي حج است 
، منتهي مصداق اين هست يا نيست بحث دهنديمفتوا  هانيافحص بكن  ديگويمكه آيا من مستطيع هستم يا نيستم، 

الي است. اگر جايي علم اجمالي و علم اجم فهمديماست، فحص در احكام اگر مسبوق به علم اجمالي باشد كه عقل 
باعث خروج از  در آنو احكام ديگري هم داريم كه ورود  هامصداق كنديمنباشد شارع ما را به احتياط موظف 

 .شوديمبحث 
ي اژهيواثر  صرفاًنكرد،  سيتأسي را اژهيواگر اين ويژگي در يك حكم و انشاء شرعي نبود يعني از شارع اثر  

يي كه علم اجمالي داريم شارع هم اگر بگويد فحص بكن، عقل هم درجامثلاً در وجوب فحص  مينيبينمدر اين 
، ديگويمبرو از حجت سؤال بكن، امامت را بشناس اين را خود عقل  ديگويم. مثلاً در روايات دارد كه ديفهميم

، دميفهمينمي كه لولا شارع من اژهيوپس اينكه امام فرموده است اثر خاص شرعي براي ما نياورده است، يك اثر 
مولوي است و اگر  شوديماين آورده  فقطنهي اعم از اين يا اژهيو، پس اگر يك اثر شوديمنياورده است و لذا ارشاد 

عقل  حكمبهما هم اقسامي دارد ارشاد  تياارشاد، شوديمارشادي  فهمديماين اثر ويژه را نياورد كه عقل آن را 
طريقي عقل است، گاهي ارشاد  حكمبهنفسي عقل است، گاهي ارشاد  حكمبهي وقتكعقل ي حكمهب، ارشاد شوديم
است  سيتأسو مولوي نوعي  ديتأكحكم ارشادي نوعي  درواقعغيري است، اقسامي دارد و متفاوت است.  حكمبه
م ارشادي نوعي شرعي است، تأسيس من الشارع چيزي از خودش آورده است ولي حك سيتأسيك  گريدعبارتبه
 نبود خود آن وجود داشت. اگر همبر يك امري است  ديتأك

 وجوب حكم مولوي نفسي
به اين  آورديماشاره بكنيم اين است اين وجوب حكم مولوي نفسي كه ثواب و عقاب  ميخواستيمنكته بعدي كه 

منتهي  آورديمي را از حيث ثواب و عقاب اژهيونيست، يك اثر  طورنيا، فهمدينممعنا است كه عقل آنجا چيزي 
 :خود اين نفسي دو نوع است
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 ؛يكي در مورد مستقلات عقليه است كه قاعده ملازمه درست است
 .يكي هم در غير موارد حكم عقلي است

در مستقلات عقليه هم حسن و قبح عدل و ظلم  كنديماين دو جا فرق  سيتأساست نوع  سيتأسجايي كه كاملاً 
اين حكم شرعي باز فقط  ديآوريمو حكم شرعي  ديكنيمشما قاعده ملازمه درست  حالنيدرع ديفهميمرا عقل 

حسن و قبح است اما ثواب  فهمديمعقل  آنچه اندهكرد بحث كمپاني اين را مفصلمرحوم دارد  سيتأسنيست،  ديتأك
از شارع ثواب و عقاب  نظرقطعو عقاب با آن شكل شرعي، چيزي است كه بايد مستند به شرع بشود يعني عقل ما با 

البته در بحث حسن و  ديگوينمبيش از اين  ديگويم، مدح و ذم و استحقاق مدح و ذم ديگوينماخروي به آن معنا 
شارع در مستقلات  پس. رونديممبنايي است كه اصوليون معمولاً روي اين  ي زيادي است اما اينهاحرفقبح 

د، مولويت آن به لحاظي است كه ثواب و عقاب كنيماست باز امر مولوي درست  دهيفهمعقليه هم كه عقل من 
ثواب  ندتواينم عقل ما ،كنديم، شارع موضوع براي ثواب و عقاب درست ديفهميميعني مدح و ذم را عقل  آورديم

كه ثواب و عقاب اين شكلي را تا آخرت  ميگوينم، من گفتينمهم  اگر شارعرا بفهمد كه  و آخرتدنيا  عقابو 
ي كه وجود دارد اين است كه اگر پيوند ثواب و عقاب با اعمال ما يك پيوند واقعي باشد كل قضايا اشبههقائل بودم. 

. اگر بگوييم درجه و ميزان ثواب و عقاب يك امر كاملاً واقعي است به شكلي كه بعضي كنديمكمي تغيير پيدا 
پيوندي دارد، اما همه  الجملهيف، گر چه خلاف ظواهر ديني است، اعمال ما با آنجا كننديمفلاسفه در دين ادعا 

 محل بحث است.نباشد،  در آنو جزئيات يك پيوند واقعي باشد و هيچ قرار و اعتبار  هايكارزهير

 ها در مورد ارتباط اعمال ما با آخرتديدگاه
 سه ديدگاه در ارتباط اعمال ما با آخرت است؛

ديدگاه، ارتباط عليت تامه است و در جزئيات كه روي اين ديدگاه دستگاه ثواب و عقاب يك دستگاه  كي -
جلو آمده  هانياو خيلي چيزهايي كه در فقه و اصول ما هست كه روي اعتباري بودن  شوديمجديدي 

 ،كنديماست يك مقدار تغييرات پيدا 
 و آخرتكه ارتباط دنيا  نديگويم هانياي از محدثين و اعدهديدگاه اين است كه كلاً اعتباري است كه  كي -

ست همان مدح و ذم است و واقعيت خارجي هم هيچ است چيزي كه عقل ا قراربهكلاً اعتباري است و همه 
 پيوند واقعي با آن معنا نيست حداقل واقعي نيست،
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ي وجود دارد ولي االجملهيفبه همين سمت ربط دارند كه پيوندهاي  هايليخاين است كه  سوم دگاهيد -
نيست كه در همه جزئيات واقعيات باشد، ممكن است بخشي هم به اعتبارات برگردد يعني به لحاظ  طورنيا

در اصول  آنچه ميكنيمرا جلب  هاآنو تنبيهات دنيوي ما كه به اعتبار ما  مجازاتاينكه امرونهي كرده، نظير 
 بر فقه، اين ديدگاه حاكم و فقه ما است اين ثواب و عقاب به يك پيوند واقعي لايتخلف في جميع جزئيات

 حسن .استي اعتبارات در اين امور دخيل عني ،ميرويم ما و نوع اجتهاد ما نيست كه روي آن ديدگاه پيش
معقولات ثانيه اوصاف خارجي آن است اين  عنوانبهو قبح همان مدح و ذم و چيزي بالاتر از مدح و ذم 

، جهنم چيزي جز اين جهنم شوديمدارد همان غيبت و اينكه بگوييم اين پيوند با آخرت  يك چيزي است
 نيست، اين يك چيز ديگري است.

ي سومي ربطي به حسن و قبح ندارد، يك ديدگاه عنسه درجه از نظريه در بحث حسن و قبح است؛ ي هانيا
كه مدح و ذم امري است و ماركي  ديگويمديدگاه  كي نيست، هاذمحسن و قبح چيزي جز همان مدح و  ديگويم

حسن و قبح يك واقعيت انتزاعي در خود شيء است مثل  ديگويمديدگاه  كي ،ميزنيماست كه ما به اعمال 
يك چيزي در خود شيء، اين دو در بحث حسن و قبح است از يك منظر كلي اين دو  وجوب امكان، معقولات ثانيه،

 معتزله نه اين شكل نه آن شكل ديگوينمرا عقل  كدامچيه نديگويماشاعره ديدگاه است كه هر دو مال معتزله است، 
خوب  مييگويمبحث ديگري است كه نسبت اين چيزهايي كه  هابحث، وراء اين نديگويميكي از اين دو نظريه را 

م واقعي و حسن و قبح را ه ميدانيمشارع گفته است و خوبي و بدي آن را حسن و قبح  آنچهيا  است بد است،
كه ديدگاه  ميگويمبدانيم، چه نسبتي با آن ماوراء زندگي ما و ثواب و عقاب شرعي دارد، در اين بحث است كه من 

و اعتبارات  قراربهجايي است كه  هرحالبه .ميندار نجايارايج ما اين است كه چنين چيز لايتخلف در جميع جزئيات 
 .داردهم ربط 

به  كنديمشارع حكم  كهنيا اين از همان اخبار است كه اين آن اثر را دارد، شوديمآثاري كه در دنيا مترتب 
، اين چند مسئله را مفروض بگيريد چون كنديمي براي ثواب و عقاب فراهم انهيزملحاظ آن ثواب و عقاب است كه 

ي ما خيلي هابحثته در الب شوديماصول و خيلي طولاني  فلسفه فلسفه فقه، شوديمرا بخواهيم،  هانياهريك از 
 .دارد ريتأث
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ي فلسفه نباشد هابحث اگر دردر همه جزئيات اين باشد درست است،  هانياو ) 40نبأ/»(يَداه قَدَّمَتْ ما« كهنيا
 ه ذهني من به اين است كه اصولاً فلسفي فكرمي كنم.صبغگرايش و 

الا در همين بحث  ؛ وگفتم كه مفروض بگيريمبه حدي نيست كه اطلاقي داشته باشد كه خود اين جاي بحث دارد 
 هانيابه اين شكل بحث نشده است، مثلاً مرحوم علامه و  هانياداريم منتهي در تفاسير و  اتيروا ي از آيات وفيطوا

رفته،  جلو ديدبا يك زاويه  هم ملاصدرااما تا همه جزئيات قضايا نرفتند،  نديگويمبا يك نگاه فلسفي يك چيزي 
را مفروض بگيريم، بگوييم ادله شرعي چه اقتضايي دارد  اتيعقل زاويه ديد كه بحث عقلي نخواهيم بكنيم، ولي يك

چند طايفه از  دارد، برخلافشواهدي  هم اين جاي بحث دارد، فرمايش شما درست است منتهي هم معارض دارد،
 يي بحث شود.جاآيات و روايات داريم بايد هم 
ديدگاهي  كي ،كنديم اديزاين را كم يا  خواهديمكه خدا  ت يعني ظهوراتي داريمشواهد و قرائني بر اين هس

ولي اينكه جهنم يك امر  )24بقره/»(الحِْجارَة وَ النَّاسُ  وَقُودُهَا«جهنم، همين اعمال است كه  نديگويماست كه فلاسفه 
 ،رديگيمواقعي است، در خود جهنم هم اين دو بحث هست كه جهنم يك واقعيت جدا است كه اين در او قرار 

متفاوت  باهمهم سه نوع آيات داريم كه  نجايا، يا هر دو هست زديخيبرم، يا از درون اين كنديمي با او پيدا مناسبت
 .است

در مستقلات  توانديم؛ شوديماين ديدگاه است و منشأ ثواب و عقاب اخروي  روي مييگويممولويتي كه  پس
يك تصويري از بحث ارشادي و مولوي  نيا در كثيري از احكام هم باشد كه مستقل نيست، توانديمعقليه باشد، 

 .شداست كه اينجا ارائه 

 مفهوم حكم مولوي
ي دارد از حيث ثواب و عقاب اخروي يا از حيث تنجيز واقعه، اين سيتأسحكم مولوي آن است كه شارع در او 

 و تمام هر تعبيري كه من آوردم، آن اين است. تام ريتعبتعريف مولوي است 
ي است كه شارع به لحاظ ثواب و حكم و لب قضيه است حكم مولوي است، ميرسيمتعريفي كه نهايتاً به آن 

آن عقل  در مورد كهنياي در او دارد، اين حكم مولوي است سيتأس عقاب اخروي يا تنجيز احكام خود نكته و
همين را بگوييم صرف اينكه عقل حكم دارد  ميخواهيم حكمي دارد يا ندارد، دخيل در مولويت و ارشاديت نيست،

 .ستينيا ندارد، اين قوام حكم مولوي 
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و عقاب نيست  ثواب گريد آنجا ت.سين در آنيعني عقل آنجا حكم مستقل مدح و ذم بكند يا نكند اين دخيل 
 .استفقط بحث فحص 

 همآن مييگويمكه ثواب و عقاب درست كند  ديگويماگر محذوري از اين نداشته باشيم كه بگوييم شارع اين را 
اينكه  ديگويممولوي است، اين را بايد از خارج بفهميم و محل بحث هم هست و يك استظهار است محقق اردبيلي 

 فهمديمثواب و عقاب درست بكند و لذا اينكه عقل هم  خواهديم هانياي رو ديبكن اجتهاد ه ياد بگيريد،شارع گفت
 .دانميممن اين را حكم مولوي 

كه شارع وراء  ما مطمئن هستيم نديگويم ،زننديميعني غير از محقق اردبيلي بقيه همه حرف ما را  قاطبه مشهور،
 احتياط بكنم، توانميم بروم بفهمم، توانميم ،خواهدينمعمل به تكاليف، اينكه من احتياط بكنم يا بدانم چيزي 

 .خواهدينممن مطمئن هستم وراء عمل واقعي چيزي  ديگويم
درست  دو تا ثواب و عقاب خواهدينمي هم در روايات هست كه قرائن نديگويماين چيزي است كه مشهور 

 .بكند
يي كه در وجوب مقدمه كردم تفصيلي قائل شدم، در خود اين هم مشهور هابحث وجوب مقدمه محل بحث است،

 بر هانيافقها و  قاطبهنظر  ستينكه اجماعي معتبر است، شرعي كه  نديگويم طورنيااست يعني اجماعي است همه 
هست و لذا هيچ  هاراهاحتياط بكنم يا اجتهاد بكنم يا تقليد بكنم همه  من ،خواهديماست كه شارع عمل را  نيا

هم ادعاي برهان  كسچيه ميندار واقعاً  كه نداريم، نيست والا اگر كسي بگويد محذور برهان عقلي هانيانفسيتي در 
ند، هيچ ي آن را بگويد، حرف ادبي را بزاگر كسعقلي نكرده است يك نوع اطمينان و استظهار شخصي است 

 اين چند نكته بود. محذوري در اين جهت نيست،

 بنديجمع
 همآنروي  ميخواهيمكه ادعاي يك نوع اصالة المولويه در فقه و اصول ما هست  ميرسيمبه آن بحث اصلي 
استنباط متداول ما است  فرضشيپي فقه و اصول ما و هافرضشيپيك از مفروضات و  نياتوجهي داشته باشيم. 

ئل به اصالة المولويه هستيم يعني درجاهايي كه اصل در بيانات شرعي مولويت است اولا؛ً بايد توجه داشته كه قا
بلكه  بيانات، در همهنه  مييگويمدر مقدمات ذكر شد انشائات شرعي است،  طور كههمانباشيم كه محدوده اين اصل 

اصل اين است كه به لحاظ ثواب و عقاب يا به لحاظ تنجز واقع،  شوديمكه از سوي شارع صادر  انشائات در
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به ما شرعي مولوي هم به همان معنا است دليل اين  گذارديمي دارد يعني به ما هو شارع، يك اثري اينجا سيتأس
صلي  وبركاته  واالله  ةعليكم و رحم بعد والسلامشاءاالله جلسه ؟ انشوديمچطور  نجايبر ااصل چيست و تطبيق آن 
 االله علي محمد و آله الاطهار

 
 


